
ســر چرخاندم بلکه یــک نفــر را در آن خیابان خلــوت پیدا کنــم وآدرس را نشــانش 
بدهــم که چشــمم خــورد بــه یــک پیــرزن بانمــک که بــا یــک کیســه گوجه فرنگــی از 
کنار دیــوار آرام به ســمتم می آمــد. باســرعت به ســمتش رفتم و گفتــم: حاج خانم، شــما 

می دونید خیابان فلان کجاست؟
گفت: خدا قسمتم نکرده!

من که در آن گیــر و دار اصلا مغزم کار نمــی کرد باخودم داشــتم فکر می کردم 
منظورش چیســت و واقعــا چرا دارد مســخره مــی کند؛ کــه ادامــه داد: مکه را 
می گویــم. هنــوز حاجیه نشــدم ولــی آدرســی که مــی گویــی نزدیــک خانه مان 

است. اما ادامه اش را باید خودت پیدا کنی.
کیسه گوجه فرنگی را بااصرار گرفتم و تا خانه شــان همراهی اش کردم. آرام آرام 
که مــی رفتیــم از آن حــرف هایــی زد کــه آدم یــادش نمــی رود و هــزار بار هم بــا خــودش تکرار 

می کند. گفت: معلومه نگران و ناآرومی...
ماآدما وقتی آرامش نداریم که از تکیه گاهمون جدا بشیم...

راهنما داشــتن هــم چیز خوبی اســت. 
کاش پیــرزن تــا خــود خــود مقصــد بــا من 

بود. اما حیف!
بــه ذهنــم رســید زنــگ بزنــم بــه میزبــان گرامــی و داد و هــوار کنــم 

پیدا نشــود مــن عمــرا برای کــه ایــن آدرس چــپ انــدر قیچــی کــه دادی اگــر تــا یــک دقیقــه دیگــر 
چهارمین بار زیر این آفتاب خیابان پیمایی نمی کنم. دودوتا چهارتا که کردم من نیاز داشــتم که 
ببینمش نــه او... )خب حق بدهید. حتما قبول دارید آدم اســترس که می گیرد،گیج که می شــود 

هیچ،اعصابش هم به هم می ریزد(
! اما آنقدر عصبانی بودم که تا الو را پشت تلفن ادا کرد، شروع کردم یک نفس به غر غر

کلمه که کم آوردم با لحن دلنشینی گفت:»عزیزم آروم باش! چیزی نشــده...یک ساعتی دیر کردی...
آن خیابانی که هستی را مستقیم بیا و بپیچ توی فلان خیابان... « او توضیح می داد و من  پیش خودم 

گفتم عجب کاری کردم ها! اصلا اگر از اول با خودش حرف می زدم این همه استرس نداشتم.

ما آخر نفهمیدیم حضــرت آدم)ع( گندم میل کردند یا ســیب؛ امــا از همان روز کــه از مبدا آرامش 
 ، دور شــدند و به قــول پیــرزن از تکیــه گاه فاصله گرفتنــد و متوجــه شــدند روی زمین اند تــا امروز
نســل اندر نســل در به در دنبــال آرامــش می گردیم و بــه هر مســیر و راهــکاری چنگ مــی زنیم. از 
همان روز بود که تنها گمشــده مــا آرامش بود و هر چیزی کــه در آرزویش عمرمان تلف می شــود 

هم یک ذره از آن رویای بزرگ...
اما هر آدمی یک جور با این گمشده مواجه می شود ...

برخی به غیــب و مبدا آرامش بی اعتماد و بلکــه بی اعتقادند. نمی دانم مثــال آن کوه نوردی 
که از ته دل خدا را صدا می زد، شــنیده اید یانه! بگذاریــد از اول برایتان بگویم:»کوهنوردی از 
ارتفاع به پایین پرت می شود و از قضا بین راه طنابش به جایی گیر می کند و بین زمین و هوا 
معلق می ماند. در این حالــت از خدا کمک می خواهد و از عمق وجــود فریاد می زند. ناگهان 
صدایی در ذهنش می شنود که به او می گوید به من اعتماد کن. طناب را ببر و خودت را رها 
کن. اما هر چه با خــود کلنجار می رود پیشــنهاد آن صــدا برایش منطقی به نظر نمی رســد و 

ترجیح می دهد به طناب آویزان بماند تا شاید او را پیدا کنند.«
تیتر هفته بعــد روزنامه ها این بود:»کوهنــوردی تنها در فاصله نیم متری زمین در اثر ســرما 

جان باخت«
پدربزرگم همیشــه مــی گفت فکــر نکنــی علم به وجــود خــدا کافــی اســت ها...بایــد او را باور 

داشته باشی.

وســط بازار راه می رفت. غلام ســاده ای بود که ســال به سال کســی به او 
محل خاصی نمی گذاشت. یکهو دید کودکی از پشت بام یک خانه افتاد. 
ســریع گفت:»بایســت«. کودک در هوا معلق ماند تا او برســد و بغلش کند. 
همه در شــگفتی کار او بودند و گفتند تو که هســتی که این توانایی را داری؟ گفت 
من کســی نیســتم. از خدا خواســتم و او حرفم را گوش کــرد. گفتند خــدا چرا حرف مــا را گوش 
نمی کند؟ گفت مــن یک عمر حرف خــدا را گوش کــردم و به او ایمــان دارم. چرا یک بــار من از او 

چیزی بخواهم و گوش نکند؟!

آخرش با خــودت می گویی حالا که از مبدا آرامش دور هســتم، باید به نقشــه راهی کــه خودش معرفی کــرده و راهنماهایی که 
آخرینشان هنوز ظهور نکرده است مراجعه کنم. یا هر وقت دلم گرفت می روم دو رکعت با او درد و دل می کنم. اما یک راه دیگر 
هم من کشــف کرده ام. وقتی در مســیر پیاده روی اربعین قرار گرفتم و دیدم نه کســی نقشــه دارد و نه راهنمایی وجود دارد. با 

مقصد هم که ارتباطی نداشتیم. اما همین جمع مومنانه دلمان را قرص می کرد در این راه طولانی.

فرستاده

عزیزم کجایی
دقیقا کجایی؟ 

گمشده ای به نام آرامش

خیلی دور، خیلی نزدیک

برخورد نزدیک از نوع سوم
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